
اردیبهشت1401   67 ضمیمهفرهنگی

سانت هایی برای تینا

شاعر:▪کتایون▪ ▪
ریزخراتی

ناشر:▪چشمه ▪

کتایون ریزخراتی در این دفتر شعرهایش را خطاب به تینا 
گفته است و این احساس را به خواننده منتقل می کند که 
تینا ممکن اســت دوست یا محبوبی ازدست رفته باشد. در 
زبان فارســی نیز تینا به معنای الهه عشق است. همچنان 
کــه در زبان های دیگر هند و اروپایی همین معنا یا معنایی 
بسیار مشابه این معنا را دارد: از اتفاق بلند می شوم آیا؟ آیا 
موسیقیِ صدایی که هستی اش را به نفس های آخر سپرده 

روزی صدایم خواهد زد با لحن کودکانه؟

هوس خوشبختی کرده ام

شاعر:▪نازنین▪رحیمی ▪
ناشر:▪مروارید ▪

این کتاب چهارمین مجموعه شــعر نازنین رحیمی  است: 
»غروب تهران/ این غروب مثل ســربازهای خاکی و خسته 
و خاکســتری که از جنگ برمی گردند/ تهــران را غبارآلود 
می کند/ خودم را با سرخوشی های یک سرباز به خانه آمده 
مشــغول کردم/ فایده نداشــت/ جنگ از دســت های من 
بزرگ تر بود/ و اتفاق های بزرگ از قلبم بیرون می زد/ صلح 

مثل یک دسته گل روی مزار تنهاست.«

کسی در دریا آتش روشن کرده

شاعر:▪امید▪بیگدلی ▪
ناشر:▪مروارید ▪

مجموعه شــعر »کســی در دریا آتش روشن کرده« سومین 
کتــاب امید بیگدلی، شــامل 67 شــعر اســت. مجموعه 
حاضر روایت تنهایی انســان امروزی اســت که در جامعه و 
اجتمــاع خود نگاه انتقادی خویشــتن را پنهان نمی کند و 
شاعر با آشــنایی زدایی از مفاهیم روزمره، این تنهایی را به 
چالش می کشــد تا با ایجاد فضایی مطلوب در ارائه عناصر 

اجتماعی اعتراض خود را بیان کند.
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بسنده نمی کند. 
همه آنچه در مورد این شــعر عنوان شــد، ســاختار 
شعر را به خوبی شکل داده و نشان از رویکرد ساختاری 
شاعر به شــعر دارد که امر مهم و موثری در شکل گیری 
شــعر دارد و از نکاتی است که توجه به آن در شعر امروز 

فارسی، راهگشا خواهد بود. 
روجا چمنکار به فرم نیــز توجه دارد که نمونه اش در 
شــعر »ارتعاش« هســت: »از خواب بلند بــدون ته« که 
»ته« را در ته ســطر آورده و بعد با عمودی نوشــتن چند 
»ته« در ســطرهای رو به پایین، منجــر به رفتن به عمق 
و همســویی فرم نوشــتاری با معنا شده اســت: »از تهِ/ 
تــهِ/ تهِ تاریک تــب/... « و باز هم واج آرایی و موســیقی 
که نقش بازی می کنند و چند سطر پایین تر آوردن فعل 

»چکه می کند«. 
این تعامل مناســب فرم و محتوا در اغلب شــعرهای 
مجموعه قابل شناسایی است و به گونه ای اجرا می شود 
که از بافت شــعر بیرون نزند و وضعیت سهل و ممتنع را 

در شعر تأمین کند. 
این مجموعه مملو از فضاهای شخصی و خصوصی 
است که شاعر در اغلب موارد به خوبی از عهده عمومی 
 کردن آنها برآمده و روند شــعر شــدن در بستری مدرن 
طی شــده اســت. البته در این راه نقش رمانتیســم در 
زمینه مضمونــی غیرقابل انکار اســت و عاطفه کلمات 
بــه خوبی به کار گرفته شــده، اما نکته مهم، اســتفاده 
توامان از رِئالیسم و سورئالیسم است که به نظر می رسد 
با درهم تنیدگی عینیت و ذهنیت نیز در ارتباط باشد. در 
این راه، شــاعر توانســته با توجه به تجربه زیستی خود، 
آنچه را امروز بر انســان می گذرد در نظر داشــته باشد و 
شــعری بر محور دغدغه های انســانی بنویســد. همان 
تعلیق که شرح داده شد، ایجاد امکانات کشف همراه با 
پنهانکاری محتوایی و... همه و همه در هم ذات پنداری 
و باورپذیــری شــعر چمنکار، نقــش دارنــد و مثمرثمر 

بوده اند. به طور نمونه شعر »فردا«: 
عاشقت بودم

که دریا را ریختم توی شعر
آسمان را از زیر پای ستاره ها بیرون کشیدم

کشاندم تا روی زمین
ضربان های قلبم را

پیچیدم لای ساعت
کوک کردم روی صدایت

وقتی که نام مرا می خواندی
عاشقت بود که پاییز را پیاده گریستم

جنوب را بوسیدم
گذاشتم توی امروز

جاده را پوشیدم
شوق دیدنت را پاشیدم روی فردا... 

همین طور ادامه می یابد و آنچه عنوان شــد از تلفیق 
عینیت و ذهنیت گرفته تا ترکیب رئالیسم و سورئالیسم را 
در این شعر داریم. یا در شعر جذاب و خوب »آیرین« که 
قدم به قدم زندگی را با فرزندش پیش می رود و گفت وگو 

می کند: 
صدای اکسیژن بپیچد در خون جهانم

خون گردش کند در ریه های آسمان
ابرها به هم بچسبند و

لالایی و نم نم نفس هایت
هر دوازده بار در دقیقه زنده ام کند... 

چمنــکار از گزاره هایــی چون کنایه، تضــاد و... هم 
استفاده می کند که صدای دیگر و به وجود آمدن صدای 
مختلف در شعر را ممکن می کند و البته طنز را به همراه 

دارد، شعر »آب و خاک«: 
ما کنار دریا زندگی می کنیم
توی خشکی غرق می شویم

و آب
اولین درس از کتابِ فارسیِ دبستان است

گوارای وجود
مایعی شفاف که می توان در آن

ماه فرسوده را دید
و خاکِ بر سر شده را چشید

ما در عطر نفت زندگی می کنیم
و آتش می گیریم

در گردباد می پیچیم
و آسمان

خاکی تر از زمین
در حلقمان رسوب می کند

ما زیر بارشی سنگین از عناصر سازنده دنیا
در حصاری از عدم، ما در مرکز خبر

در کنجی از جهان زندگی می کنیم. 
می بینیــد که علاوه بــر آنچه در مــورد تکنیک های 
اجرایی در مورد »گوارای وجود« و لحن به کارگرفته شده 
در این شعر، عنوان شــد، چقدر دغدغه های روز انسان 
به خصوص انســانی ایرانی شــامل چالش آب و چالش 
خــاک، در این شــعر نمایان اســت. همین طــور چقدر 
ماهرانه، استفاه از وضعیت تضادی و ایجاد ترکیب های 
نو، منجر به آشــنازدایی در متن شده است: عطر نفت، 

ماه فرسوده و... 
در برخی جاها مانند شــعر »اقتبــاس« از ارجاعات 
بیرونی مانند آلپاچینو و نام فیلم ها اســتفاده شــده که 
به نظر نیاز به درونی  شــدن بیشتر دارد و هنوز جای کار 
دارد، اما در انتهای همین شعر نیز »بیا جنگ را فراموش 
کنیم/ تو برای »نجات ســرباز رایان« کشته شده ای/ به 
زودی/ زنده از مرگ بیرون می آیی« نشان می دهد شاعر 
اجراهای موفقی نیز داشــته و به کار شــاعری پرداخته 
است با اجرای مشابهت مرگ و جنگ که از موقعیت این 

دو حاصل شده و نجات سرباز که کار کرده است. 
وجود عباراتی که به اقلیم زادگاهی شاعر برمی گردد 
نیز قابل توجه اســت، وجــود کلماتی مانند »آن شــب 
ســتاره ها/ در سیاهی دریا رسوب کرده بودند/ درجه از 
تب گذشته بود از ســتون فقرات نخل گذشته بود/...« 
تصویرها به جنــوب ایران برمی گردد و بســامد کلماتی 
ماننــد دریا، جنــوب، جنگ و ســرباز و وجــود کلماتی 
ماننــد نخــل، قابل توجــه اســت. همچنین بــه محل 
زیســت فعلی اش نیز توجه دارد و کلماتی چون تگزاس 
و کاکتوس را در شــعرها داریم. این هم البته موضوعی 
است که در شعر مهاجرت قابل توجه است و جای بحث 
دارد که کارکرد توجه به زیســتگاه می تواند امکانی برای 

ادامه کار شاعران مهاجر باشد: 
عصب های دلم را که بگیری

به سکوت کاکتوس ها می رسی
در تختِ سینه تگزاس... 

شــاعر جز در مــوارد معدودی مانند شــعر کوتاه 
»دیروز«، در اغلب جاهای مجموعه، کار شــاعری را 
انجام داده و تکنیک های متعددی را به اجرا درآورده 
اســت. البته در شعر دیروز نیز توجه به موضوع زمان 
و اجرای آن، قابل توجه است و فقط شعر به ساختار 
مشــخصی نمی رسد و در کلیت خود امکانات کشف 

کمی دارد. 
روجا چمنکار شــاعری اســت که سال هاست روی 
برگــزاری  و در  و در شعرنویســی  شــعر کار می کنــد 
کارگاه های شعر، فعالیت مناسب و پیگیرانه ای داشته 
است. این امر در کنار توجهاش به جزئیات، شعرش را 
در ســطحی قرار داده که در اغلب شــعرهای هر کدام 
از مجموعه هایش، شــعرهایی درخــور ارائه می دهد و 
این یک موفقیت مهم برای شــاعر به حســاب می آید. 
در پایــان می تــوان گفت کــه روجا چمنکار از شــهود 
شاعرانه قابل توجهی برخوردار است که با به کارگیری 
آن در کنــار تکنیک های اجرایی شــعر، مجموعه »رمز 
عبور بــر بال هایم« را تبدیل به یکــی از خواندنی ترین 

مجموعه های سال های اخیر کرده است.  

این مجموعه مملوء 

از فضاهای شخصی 

و خصوصی است که 

شاعر در اغلب موارد به 

خوبی از عهده عمومی 

 کردن آنها برآمده و 

روند شعر شدن در 

بستری مدرن طی شده 

است. البته در این 

راه نقش رمانتیسم در 

زمینه مضمونی غیرقابل 

انکار است و عاطفه 

کلمات به خوبی به کار 

گرفته شده، اما نکته 

مهم، استفاده توامان از 

رِئالیسم و سورئاليسم 

است که به نظر می رسد 

با درهمتنیدگی عینیت 

و ذهنیت نیز در ارتباط 

باشد


